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هشدارهای سیدعاملی درباره یهودیان
سیدشرف الدین عاملی از نخستین علمایی بود که 

در جهان عرب، از روند مهاجرت یهودیان به سرزمین 

فلسطین احساس نگرانی کرد. او مسئولیت این 

بحران را که آینده تاریک آن از همان سال ها 

نمایان بود، بر دوش دولت انگلیس دانست 

که با استفاده از خلأ فروپاشی دولت عثمانی،

درپی استواری پایه های حکومت خود در 

قلب جهان اسلام بود. سیدشرف الدین 

از دولت های جهان خواست که با 

اعتراض و فشار به بریتانیا، جلو پیشروی صهیونیست ها 

را بگیرند. سید که خود در لبنان درگیر مبارزه برای 

آزادی لبنان از سیطره رژیم اشغالگر فرانسه 

بود، از سیر مبارزات ملت ایران علیه سلطه 

انگلیس بی خبر نبود و مسائل جنبش 

ملی شدن صنعت نفت را دنبال می  کرد و 

شرح ماجراهای مبارزاتی ایرانیان 

را علیه استعمار غرب به آگاهی 

مسلمانان لبنان می  رساند.

دغدغه های کاشانی برای فلسطین
اشغال فلسطین در ایران نیز انعکاس گسترده  ای 

یافت و حوزه ها و علمای شهرهای گوناگون ایران در 

برابر این فاجعه به خروش درآمدند. آیت ا...کاشانی 

به موازات مبارزه با انگلیس ها در ماجرای ملی شدن 

نفت، از خطر صهیونیست ها نیز غافل نبود و بر آن 

بود که نقشه سکونت یهودیان در سرزمین قدس،

توطئه  ای انگلیسی است. او چهار روز پس از تشکیل 

دولت اسرائیل، نخستین اعلامیه ضدصهیونیستی را 

در تاریخ ۱۱دی۱۳۲۶ خورشیدی صادر کرد.

«تشکیل دولت  در آن اعلامیه چنین آمده است:

صهیونیستی، در آتیه، کانون مفاسد بزرگ برای 

مسلمین خاورمیانه و بلکه دنیا خواهد بود و زیان 

آن، تنها متوجه اعراب فلسطین نمی   شود. بر تمام 

مسلمین عالم است از هر طریقی که می  شود، از این 

ظلم فاحش جلوگیری نموده و دفع این مزاحمت را 

از مسلمین فلسطین بنمایند».

آیت ا...کاشانی پس از آن در چندین اعلامیه و 

سخنرانی ضمن یادآوری خطر صهیونیست برای 

جهان اسلام، خواستار حمایت سیاسی و مادی 

عموم مسلمانان از فلسطینیان شد.

...کاشانی برای  در یکی از مجالسی که آیت ا

ــود، ــزار کـــرده ب ــرگ ــبــداری از فلسطین ب جــان

آیت  ا... فلسفی درباره خطر این مهمانان ناخوانده 

عــراب  سخن گفت و تأکید کــرد که کمک به ا

ستمدیده در شرایط کنونی بر مرد و زن، لازم و جزو 

واجبات است. وی میان یهود و صهیونیست ها 

«یهودیان ایــران در پناه  تفاوت گذاشته، گفت:

مسلمانانند و نباید بدانان تعرض شود». این جلسه 

عمومی، شش ساعت ادامه یافت.

حمایت حوزه های شیعه از فلسطین در جنگ شش روزه
اسرائــیــل به منظور پــایــان دادن بــه مــبــارزات 

فلسطین و درهم شکستن مقاومت کشورهای 

اسلامی، در خرداد ۱۳۴۶خورشیدی از زمین و 

دریا و هوا به کشورهای مجاور خود یورش برد. در 

این هجوم، بخش هایی از مصر و سوریه و اردن،

للحم به تصرف  س و بیت ا لمقد زجمله بیت ا ا

اشغالگران درآمد. امام خمینی(ره) در افشاگری ها 

و اعتراض های مکرر خود، انگشت اتهام خویش را 

به سوی دولت های جانبدار اسرائیل نشانه رفت و 

خدمات دوجانبه اسرائیل و شاه را برای مردم آشکار 

ساخت و به مردم ایران اعلام کرد که شاه ایران به 

پایگاه پشتیبانی نظامی  و اقتصادی رژیم اسرائیل 

تبدیل شده است. نخستین کار دولت های اسلامی  

برای پایان بخشیدن به جنایت های اسرائیل، قطع 

همه روابط اقتصادی و سیاسی به ویژه نفروختن 

نفت به این کشور است.

این تلاش ها برای مبارزه با اسرائیل تا پیروزی 

انقلاب اسلامی  ادامه داشت. اما مجاهدت های 

امام خمینی(ره) پس از پیروزی انقلاب، این مسئله 

را به نخستین دغدغه  امت اسلامی  تبدیل کرد و 

تعیین جمعه آخر رمضان به عنوان روز قدس، نقطه 

اوج این جریان بود.

مجاهدت های حکیمانه سیدمحسن حکیم
دیگـر علـمای بیـدار نجـف نیـز از مـردم فلسـطین 

جانبـداری می  کردنـد و روش زنجانـی را در دعـوت 

بـه همیـاری شـیعیان بـا بـرادران فلسـطینی خـود 

می  سـتودند. ازجملـه هـواداران جـدی مسـئله 

فلسـطین، آیت ا...حکیـم بـود کـه در همـه مراحـل 

جنبش فلسطین از آن حمایت کرده، از هیچ کمکی 

در تأیید و پیشـبرد آن دریغ نکرد. او در حسـاس ترین 

مراحـل تاریـخ فلسـطین، در سـال۱۹۶۷میلادی 

هیئتـی را بـه کنفرانـس اسـلامی  در عـمان اعـزام 

کـرد و پیامـی  کتبـی بـه ایـن کنفرانـس فرسـتاد.

در ایـن پیـام مـشروح بـا تأکیـد بـر اتحـاد و 

وحـدت اسـلامی، مسـلمان نمایانی را کـه 

بـه دروغ ادعـای اسـلام کـرده بـا دشـمنان 

اسـتعمارگر همـکاری می  کننـد، یکـی 

از عوامـل شکسـت مسـلمانان شـمرد و از 

زمامـداران و توده هـای مسـلمان 

خواسـت کـه به سـوی خداونـد 

بازگردند و اسـاس زندگی خود را 

بر پایه های تعالیم و قوانین اسـلامی  اسـتوار سـازند و 

شرایط اجتماعی و داخلی خویش را برابر دسـتورات 

اسـلامی  شـکل دهنـد. مرحـوم حکیـم از زمامـداران 

و مسـئولان خواسـت کـه بـه پیـروزی و آزادی همـه 

مناطق اشـغالی بیندیشـند و طرح های سازشـکارانه 

دولت های غربی را نپذیرند و افزود:«ما چنان که بارها 

گفته ایـم، یـک بـار دیگـر اعـلام می  داریـم که مسـئله 

فلسـطین و به ویژه مسـئله بیت المقدس یک مسـئله 

اسـلامی  اسـت و روی همیـن اصـل، مسـئولیت های 

امـروز متوجـه همـه توده هـای مسـلمان به ویـژه 

زمامـداران، در هـر رنـگ و زبـان و لباسـی 

کـه هسـتند، می  باشـد و بـدون شـک 

تاریـخ و مـردم مسـلمان جهـان در آینـده،

دربـاره آن هـا و مقاومتـی کـه در جهاد آزادی 

نخسـتین قبلـه مسـلمانان و بیـرون رانـدن 

نیروهـای اشـغالگر از سرزمین هـای 

پـاک اسـلامی  مـا از خـود نشـان 

دادنـد، قضـاوت خواهنـد کـرد».

فتوای جهاد کاشف الغطا  علیه اسرائیل
علامه محمدحسین کاشف الغطا یکی از فقهای 

برجسته شیعه بود که کارنامه درخشانی در مبارزه 

با اسرائیل داشت. او دانشمندی آگاه و سیاستمدار 

بود و به تاریخ و جغرافیای گذشته و حال جهان 

اسلام آگاهی های عمیقی داشت. این آگاهی های 

همه جانبه از شرایــط سیاسی جهان اســلام و 

دشمن شناسی، به او کمک کرد تا بتواند در راه 

آگاه ساختن مسلمانان از نقشه های شوم بریتانیا 

و آمریکا در تحمیل صهیونیست ها بر عالم اسلامی،

گام های بزرگی بردارد.

در همان روزهــای نخست اشغال فلسطین، او 

پیامی  برای رزمندگان مسلمان فرستاد و آن ها را به 

ادامه نبرد تشویق کرد. وی همواره در سخنرانی ها 

و پیام های خویش از فلسطین یاد می کرد و 

مسلمانان را به آزاد سازی آن فرامی خواند.

از سفرهای تاریخی او، سفر به فلسطین و شرکت 

در کنگره اسلامی  بود. این مؤتمر در سال 
۱۳۵۰قمری به مناسبت ولادت پیامبر(ص)

در قدس برگزار شد و حدود ۱۵۰۰نفر 

از شخصیت های اسلامی در آن شرکت 

کردند. کاشف الغطا در سخنرانی مؤثر 

ــاره علل انحطاط مسلمانان و  خود درب

ضرورت پرهیز از دوگانگی و خطر 

نیست ها  ین جنبش صهیو نو

برای تسلط بر جهان اسلام، سخن گفت و پس از 

آن از شهرهای حیفا و نابلس و یافا دیدن کرد.

کاشف الغطا، جانبداری غرب، به ویژه آمریکا و 

انگلیس را عامل اصلی ایجاد اسرائیل و بقای 

آن می  شمرد و در سخنرانی ها فریاد می  کرد:

مسلمانان بیشترین رنج و شکنجه در دوران 

معاصر را از دولت های غربی متحمل شده اند و 

آنان مسئول جنایت های یهودیانند.

در سال ۱۳۷۳قمری نایب رئیس انجمن آمریکایی 

دوستداران خاورمیانه، طی نامه  ای از کاشف الغطا 

دعوت کرد در کنگره  ای به منظور بررسی راه های 

لحاد  بر ا ــلام و مسیحیت در برا همکاری اس

مارکسیسم، شرکت کند. وی این دعوت را رد کرد و 

طی نامه  ای مشروح و سرگشاده به نام «الکلمه العلیا 

فی الاسلام لا فی بحمدون» که به آمریکا فرستاد،

ثابت کرد که فتنه اصلی برای همه ادیان و مذاهب،

آمریکا و غرب است نه الحاد شرق. امروز 

این آمریکا و یهودیانند که مسلمانان را 

می  کشند و منابع اقتصادی آنان را غارت 

می  کنند و تشکیل چنین مجالسی برای 

سرپوش نهادن بر جنایت های اسرائیل 

است، نه جلوگیری از الحاد مارکسیسم. این 

نامه به نام «نامه  ای از امام کاشف الغطا»

به فارسی ترجمه شده است.
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سال۱۸۹۴ وقتی در یکی از دادگاه های فرانسه، افسر ارتش این کشور که ازقضا یهودی بود به جرم جاسوسی 

محاکمه می شد، روزنامه نگاران زیادی در سالن حضور داشتند. اما یکی از خبرنگاران آن جلسه پس از خروج از 

جلسه دادگاه، اندیشه هایی خطرناک در سر پروراند. تئودور هرتسل که در آن زمان گزارشگر نشریه اتریشی 

«نویه فرایه پرسه» بود، به این نتیجه رسید که یهودیان باید کشوری مستقل داشته باشند. وی پس از انتشار 

کتابی به نام «کشور یهود»، برای رسیدن به این هدف، جنبش سیاسی صهیونیسم را پایه گذاری کرد، ولی نکته 

جالب توجه این است که مکتب صهیونیسم برپایه تفکرات سکولار پایه ریزی شد نه تعالیم تورات و یهود. همین 

پدیده موجب شد که در زمان حاضر نیز بسیاری از یهودیان جهان در جنبش های صهیونیسم حضور نیابند و از 

آن حمایت نکنند. رؤیای هرتسل پس از جنگ جهانی دوم و در ۱۴می  سال ۱۹۴۸میلادی به واقعیت تبدیل شد.

از همان بدو تشکیل دولت منحوس اسرائیل، علمای اسلام مخالفت خود را با این قضیه نشان دادند. مبارزه 

با استعمارگران اسرائیلی محل اتفاق همه مذاهب اسلامی  بود و شاید بتوان گفت یکی از نقاط مهم اتفاق 

علمای اسلام، مسئله مبارزه با اشغالگران قدس بود. از نخستین روزهای اشغال سرزمین فلسطین به دست 

صهیونیست ها و اخراج مسلمانان با پشتوانه دولت های غربی، علمای شیعه به دفاع از فلسطینیان پرداخته اند 

و از مبارزه این مردم ستمدیده برای به دست آوردن حقوق ازدست رفته خود، جانبداری کرده اند. در این نوشته بر 

آنیم تا مجاهدت های علمای شیعه برای آزادسازی قدس شریف پیش از پیروزی انقلاب اسلامی  را بازخوانی کنیم.

نگاهی به کوشش فقهای شیعه برای مبارزه با استعمارگران اسرائیلی پیش از انقلاب اسلامی  ایران

قیام فقیهان علیه اشغالگران
 روایت استمرار تبعیض، ترور و تعدی

گـروه اندیشـه| کتـاب «متاسـتاز اسرائیـل»، نوشـته کـوروش علیانی 

اسـت که به مسـئله جنگ اسرائیل می پردازد. نویسـنده در کتاب 

خـود نشـان می دهـد کـه ایـن درگیری هـای ایجادشـده توسـط 

اسرائیـل چـه اثـرات مخربـی را بـه لحـاظ اقتصـادی و همچنیـن 

انسـانی ایجـاد کـرده اسـت. نویسـنده در کتـاب یادشـده سـعی 

کرده اسـت رویکرد جدیدی را در برخورد با پدیده جنگ اسرائیل 

به کار گیرد. نگارنده از سـه نفر که تأثیر بسـزایی بر به ثمر رسـیدن 

ایـن کتـاب گذاشـته اند، نـام بـرده اسـت کـه می گویـد: نـام دو نفـر 

را بلـدم و سـومی  را نـه. اولیـن نفـر امام خمینـی(ره) عزیـز اسـت؛ نـه 

به دلیـل جایـی کـه گفـت اسرائیـل بایـد از بیـن بـرود، بلکـه به علت 

جایـی کـه گفـت «جنـگ مـا جنـگ فقر و غناسـت و جنگ بشریت با 

اسرائیـل، ادامـه جنـگ فقـر و غناسـت و هرگـز تمـام نخواهد شـد،

مگـر روزی کـه عدالـت در ایـن کـره خاکـی اجـرا شـود». دومین نفر 

کـه در ایـن کتـاب بسـیار مؤثـر بـود، عبـد ا... شـهبازی اسـت کـه به 

مـا آموخـت زرسـالار یعنـی چـه و پیونـد زرسـالاری و صهیونیسـم 

چیسـت و چـرا نمی تـوان آن  را نادیـده گرفـت و سـومین کسـی 

کـه بسـیار از او ممنونـم، خانـم صهیونیسـتی اسـت کـه در کانـادا 

زندگـی می کنـد و در سـال هـر روز بـرای مـن نامـه فحـش، تهدیـد 

و... می فرسـتاد و همان جـا بـود کـه مـن فهمیـدم صهیونیسـم 

یعنـی چـه. ایـن سـه نفـر چشـمم را بـه واقعیـت تمام وکـمال بـاز 

کردنـد. حرف هـای بسـیاری در ایـن کتـاب زده ام؛ ازجملـه اینکـه 

صهیونیسـم همان قـدر ضدیهـود اسـت کـه فاشیسـت ها ضدیهود 

بودنـد. صهیونیسـم را یهـودی نبینیـد.

کـوروش علیانـی در اثـر خـود، فـارغ از شـعارها و هیاهوهـا، درپـی 

شـناخت ریشـه ای و تاریخـی مسـئله اسرائیـل برمی آیـد و بـا یـک 

سلسـله روایت تاریخـی کـه از ۱۴۰سـال پیـش شروع می شـود و 

تـا زمـان نـگارش کتـاب در سـال۱۳۹۹ ادامـه دارد، می کوشـد کـه 

تکویـن و تشـکیل ایـن دولـت و ایـن کشـور را پیگیـری کنـد.

«متاسـتاز اسرائیـل» بـا تأکیـد بـر اینکـه جنـگ بـا اسرائیـل ادامـه 

جنـگ فقـر و غناسـت، نگاشـته شـده اسـت و نگارنـده می گویـد 

تحت تأثیـر سـه نفـر ایـن کتـاب را بـه ثمـر و انتشـار رسـانده اسـت:

«اولیـن نفـر امام خمینـی(ره) اسـت کـه گفـت جنـگ مـا جنـگ فقر و 

غناسـت و جنـگ بشریـت بـا اسرائیـل، ادامـه جنگ فقر و غناسـت 

و هرگـز تمـام نخواهـد شـد، مگـر روزی کـه عدالـت در ایـن کـره 

خاکـی اجـرا شـود. دومیـن نفـر کـه در ایـن کتـاب بسـیار مؤثـر 

بـود، عبـدا... شـهبازی اسـت کـه بـه مـا آموخـت کـه زرسـالار یعنـی 

چـه و پیونـد زرسـالاری و صهیونیسـم چیسـت و چـرا نمی تـوان 

آن  را نادیـده گرفـت و سـومین کسـی کـه بسـیار از او ممنونـم،

خانـم صهیونیسـتی اسـت کـه در ایالـت اوتـاوای کانـادا زندگـی 

می کنـد و در سـال۲۰۰۵ هـر روز بـرای مـن نامـه فحـش، تهدیـد 

و ... می فرسـتاد و همان جـا بـود کـه مـن فهمیـدم صهیونیسـم 

یعنـی چـه. ایـن سـه نفـر چشـمم را بـه واقعیـت تمام وکـمال بـاز 

کردنـد. حرف هـای بسـیاری در ایـن کتـاب زدم؛ ازجملـه اینکـه 

صهیونیسـم همان قـدر ضدیهـود اسـت کـه فاشیسـت ها ضدیهود 

بودنـد. صهیونیسـم را یهـودی نبینیـد».

نویسـنده در «متاسـتاز اسرائیـل» بـا کدهـای مشـخص ثابـت 

می کنـد آنچـه بـه نـام اسرائیـل ایجـاد شـده اسـت، جامعـه ای 

از یهودیـان حـول یـک هسـته سـخت بـا محوریـت گروه هـای 

تروریسـتی اسـت کـه مثلـث تـرور، تعـدی و تبعیـض را نمایندگـی 

می کننـد و بـا تزویـر تکمیـل می شـوند.

محمدکاظـم کاظمـی، شـاعر و پژوهشـگر، دربـاره ایـن کتاب گفته 

«مسـئله این اسـت که ما برای بسـیاری از پرسـش ها پاسـخ  اسـت:

عالمانـه نداریـم. گاهـی البتـه برعکـس، پاسـخ عوامانـه داریـم. به 

همیـن دلیـل نمی توانیـم همدیگـر را به خوبـی اقنـاع کنیـم. بـاز 

آن گاه کـه مسـئله بـه امـور سیاسـی گـره می خـورد، قضیه سـخت تر 

می شـود؛ چون هر پاسـخی در بسـتر سیاسـی اش مطرح می شـود 

و دوگانه هـای بیجـا می سـازد، به گونه ای کـه هـرآن کـس کـه 

طرفدار نظام و انقلاب اسـت، خود را مدافع چیزهایی می پندارد 

و کسـی کـه نیسـت، مخالـف آن. و جالـب اینکـه اگـر از موافـق 

و مخالـف بپرسـی کـه دلایـل شـما بـرای ایـن بـاور و پنـدار شـما 

چیسـت، عمدتـا پاسـخی ندارنـد. مسـئله اسرائیـل سال هاسـت 

دچـار ایـن ابهـام و دوگانه سـازی بـوده  اسـت.

در ایـن میـان بایـد آثـاری تدویـن شـود کـه بـه آگاهـی مـا بیفزاید و 

البته خاسـتگاه عالمانه داشـته باشـد. ما نسـبت به مسـئله وقوف 

یابیـم و آن گاه مختـار باشـیم بـه اتـکا بـه آن وقوفـمان، موضعگیری 

«متاسـتاز اسرائیـل» بـه نظـر مـن یـک کتـاب مؤثـر اسـت  کنیـم..

بـرای این آگاهی بخشـی.

کـوروش علیانـی در ایـن کتـاب، فـارغ از شـعارها و هیاهوها، درپی 

شـناخت ریشـه ای و تاریخـی مسـئله اسرائیـل برمی آیـد و بـا یـک 

سلسـله روایـت تاریخـی کـه از ۱۴۰سـال پیـش شروع می شـود و 

تـا زمـان نـگارش کتـاب در سـال ۱۳۹۹ ادامـه می یابـد، می کوشـد 

تکویـن و تشـکیل ایـن دولـت و ایـن کشـور را پیگیـری کنـد.

یـزدان سلحشـور، نویسـنده و منتقـد ادبـی، هـم دربـاره این کتاب 

می گویـد: ارتبـاط بیـن دیـن یهـود و اسرائیـل مثل متاسـتاز اسـت 

و صهیونیسـم، سرطانـی اسـت کـه در دل یهودیـت شـکل گرفتـه 

اسـت. دربـاره کسـی کـه بـه سرطـان مبتـلا شـده، کل بـدن را نبایـد 

متهـم کـرد، بلکـه هـمان غـده سرطانـی را بایـد شـناخت و بـرای 

درمـان، آن را از بیـن بـرد. اشـتباه اسـت کـه یهودیـت را به خاطـر 

اسرائیـل، یعنـی سرطانـی در دل یـک دیـن الهـی مقـصر بدانیـم.

کتـاب قـرار اسـت کاری کنـد کـه باقـی آثاری از این دسـت(در چند 

دهـه اخیـر) نکرده انـد یـا بـه بـاور علیانـی چنیـن نکرده انـد؛ یعنی 

برگردانـدن بحـث اسرائیـل از حـوزه حکومتـی بـه حـوزه مردمـی.

آنچـه به نظـرم «متاسـتاز اسرائیـل» را بـه کتـاب مهمـی  تبدیـل 

می کنـد، نه فقـط تبحـر علیانی در نوشـتن که دغدغه های ایشـان 

اسـت. برخـلاف بسـیاری از کسـانی کـه دربـاره اسرائیـل نگاهـی 

فاقـد ارزش گـذاری دارنـد، علیانـی از موضـع انقـلاب اسـلامی  بـا 

مسـئله اسرائیـل برخـورد می کنـد. ایـن وجـه «انقـلاب اسـلامی» را 

کـه منتقـد دربـاره اش گفتـه، شـاید بهتر 

باشـد از ایـن منظـر ببینیـم کـه مردمـی  

کـه وارد بحـث اجرایـی ایـن انقـلاب در 

سـال۵۷ شـدند، چه نگاهی به اسرائیل 

داشـتند کـه حتـی نگاهشـان بـه نتایـج 

بازی هـای تیـم ملـی فوتبـال اسرائیـل 

تحت الشـعاع آن بـود.(آن موقـع فوتبـال 

اسرائیـل، در چارچـوب فوتبـال آسـیا 

ارزیابـی می شـد) و در هـمان حـال،

مـراودات بـدون مشـکلی نیز با یهودیان 

ایرانـی داشـتند؛ یعنـی بحـث، خـلاف 

ئیل  سرا ی رسـمی ا نه ها آنچـه رسـا

«یهودی سـتیزی» نیسـت. می گوینـد،

کتاب 
شناخت

نگاهی به کتاب «متاستاز اسرائیل»

نوشته کوروش علیانی

انقـلاب اسـلامی را   ایـن وجـه 

 شـاید بهتر 

باشـد از ایـن منظـر ببینیـم کـه مردمـی  

کـه وارد بحـث اجرایـی ایـن انقـلاب در 

 چه نگاهی به اسرائیل 

داشـتند کـه حتـی نگاهشـان بـه نتایـج 

بازی هـای تیـم ملـی فوتبـال اسرائیـل 

(آن موقـع فوتبـال 

 در چارچـوب فوتبـال آسـیا 

مـراودات بـدون مشـکلی نیز با یهودیان 

 خـلاف 

ئیل  سرا ی رسـمی ا نه ها آنچـه رسـا

  تصویری تاریخی از تجمع علمای نجف در حمایت از فلسطین

اگرچه مظلومیت ملت فلسطین و تاریخ 

پرغصه و دردناک یک ملت اخراج شده 

صره  با همه گونه محا بند  ر و د

، می سی و نظا ، سیا ی د قتصا ا

برای دشمنی و ستیزه مسلمانان 

ئیل کافی است، بی شک  با اسرا

متفکران اسلامی در سراسر دنیا و 

به خصوص رهبران مذاهب اسلامی و 

استادان معاهد، دانشگاه ها، حوزه ها و 

مجامع علمی جهان اسلام، نقشی یگانه 

در بیدارسازی وجدان عمومی، درپیش 

گرفتن تدابیر فرهنگی، زمینه سازی 

سیاسی و فشار افکار عمومی ملت ها بر 

دولتمردان کم وبیش مرتبط یا هراسناک 

از رژیم سفاک صهیونیستی دارند که 

بسیار حائز اهمیت است.

این تجمع تاریخی در سال ۱۹۷۳

میلادی در صحن حرم مطهر حضرت 

امیرالمؤمنین(ع) در نجف اشرف برای 

حمایت از مسئله فلسطین برگزار شد و 

در آن، تعدادی از بزرگان عراق و رهبران 

فلسطینی حضور یافتند. اسامی تصاویر 

از سمت راست به شرح زیر است: شهید 

. . . یت ا ، آ هری تقی جوا شیخ محمد

، شهید  نی علی حسینی سیستا سید

سیدمحمدباقر صدر، شهید سیدنصرا...

بی  لحبو ق ا ا ز لر ا عبد  ، لمستنبط ا

استاندار کربلا، آیت ا... سیدابوالقاسم 

لمسلمین  لاسلام وا خوئی و حجت ا

سیدجمال الدین خوئی.

به روایت 
اسناد

سیدشرف الدین عاملی از نخستین علمایی بود که 

 از روند مهاجرت یهودیان به سرزمین 

فلسطین احساس نگرانی کرد. او مسئولیت این 

بحران را که آینده تاریک آن از همان سال ها 

 بر دوش دولت انگلیس دانست 

که با استفاده از خلأ فروپاشی دولت عثمانی،

درپی استواری پایه های حکومت خود در 

قلب جهان اسلام بود. سیدشرف الدین 

از دولت های جهان خواست که با 

اعتراض و فشار به بریتانیا، جلو پیشروی صهیونیست ها 

را بگیرند. سید که خود در لبنان درگیر مبارزه برای 

آزادی لبنان از سیطره رژیم اشغالگر فرانسه 

بود، از سیر مبارزات ملت ایران علیه سلطه 

انگلیس بی خبر نبود و مسائل جنبش 

ملی شدن صنعت نفت را دنبال می  کرد و 

شرح ماجراهای مبارزاتی ایرانیان 

را علیه استعمار غرب به آگاهی 

مسلمانان لبنان می  رساند

 این مؤتمر در سال 
قمری به مناسبت ولادت پیامبر(ص)

در قدس برگزار شد و حدود ۱۵۰۰نفر 

از شخصیت های اسلامی در آن شرکت 

 کاشف الغطا در سخنرانی مؤثر 

ــاره علل انحطاط مسلمانان و  خود درب

ضرورت پرهیز از دوگانگی و خطر 

نیست ها  ین جنبش صهیو نو

آمریکا و غرب است نه الحاد شرق

این آمریکا و یهودیانند که مسلمانان را 

می  کشند و منابع اقتصادی آنان را غارت 

می  کنند و تشکیل چنین مجالسی برای 

سرپوش نهادن بر جنایت های اسرائیل 

است، نه جلوگیری از الحاد مارکسیسم

نامه به نام 

به فارسی ترجمه شده است

در ایـن پیـام مـشروح بـا تأکیـد بـر اتحـاد و 

 مسـلمان نمایانی را کـه 

بـه دروغ ادعـای اسـلام کـرده بـا دشـمنان 

اسـتعمارگر همـکاری می  کننـد، یکـی 

از عوامـل شکسـت مسـلمانان شـمرد و از 

زمامـداران و توده هـای مسـلمان 

خواسـت کـه به سـوی خداونـد 

بازگردند و اسـاس زندگی خود را 

زمامـداران، در هـر رنـگ و زبـان و لباسـی 

کـه هسـتند،

تاریـخ و مـردم مسـلمان جهـان در آینـده

دربـاره آن هـا و مقاومتـی کـه در جهاد آزادی 

نخسـتین قبلـه مسـلمانان و بیـرون رانـدن 

نیروهـای اشـغالگر از سرزمین هـای 

پـاک اسـلامی  مـا از خـود نشـان 

دادنـد

خروش نواب صفوی در برابر اشغالگران
به دنبال اعلام موجودیت رژیم صهیونیستی اسرائیل 

در سال۱۳۲۷، امواج خشم و نفرت جوامع اسلامی  

دربرابر اسرائیل، دنیا را فراگرفت. جمعیت فدائیان 

اسلام و آیت ا...کاشانی که همکاری های تنگاتنگی در 

آن زمان داشتند، واکنش نشان دادند. به دعوت آنان 

اجتماع عظیمی  در روز جمعه ۳۱اردیبهشت۱۳۲۷

در مسجد سلطانی تهران(فقط پس از شش روز 

از تشکیل دولــت اسرائیل) به منظور حمایت از 

مسلمانان فلسطین در قبال هجوم صهیونیست ها 

برگزار شد. در این روز نواب صفوی و آیت ا...کاشانی 

قطعنامه شدیداللحنی را علیه اسرائیل و در جهت 

بیداری امت اسلامی  صــادر کردند. پس از 

آن جمعیت کثیری ســوار بر اتوبوس ها،

در خیابان های تهران به راه افتادند و تا 

ساعت۹ شب بر ضد اسرائیل شعار دادند.

فردای آن روز محله ای که برای ثبت نام 

م بــه فلسطین مشخص  عـــزا به منظور ا

شده بود، مملو از داوطلبانی شد که برای 

ــلام  ــا اسرائــیــل اع جنگیدن ب

آمادگی کــرده بودند. قریب 

به ۵هــزار نفر ثبت نام کردند و فدائیان اسلام 

خــطــاب بــه دولـــت اعــلامــیــه ای را صـــادر کــرد.

در شرایطی که سران کشورهای عربی برای مقابله با 

اعلام موجودیت اسرائیل، تعلل می کردند و به نوعی 

قضیه را بین العربی می دانستند، نواب معتقد بود که 

با ملی گرایی عرب نمی توان مسئله فلسطین را حل 

کرد، بلکه باید با شعار امت اسلام آنجا را آزاد نمود.

او راه نجات فلسطین را ایثار و شهادت می دانست.

۱۳۳۲ گروهی از دانشمندان و علمای  در آذر

اسلامی ، اجلاسی را به نام «مؤتمر اسلامی»، به منظور 

چاره جویی برای مقابله با تهاجمات اسرائیل و کمک 

به مردم فلسطین در اردن برگزار کردند.

مکتب  » و « ذ فلسطین نــقــا جمعیت ا »

ــراج» از نواب صفوی برای  ــع الاسرارالم

شرکت در آن اجلاس دعوت کردند. نواب 

این موضوع را با برخی علمای مطرح 

درمیان گذاشت و برخی از ایــن علما 

ازجمله آیت ا...صدرالدین صدر، شرکت 

در این اجلاس را به عنوان تکلیف 

شرعی برعهده نواب گذاشتند.

بیداری امت اسلامی  صــادر کردند. پس از 

آن جمعیت کثیری ســوار بر اتوبوس ها،

در خیابان های تهران به راه افتادند و تا 

 شب بر ضد اسرائیل شعار دادند.

فردای آن روز محله ای که برای ثبت نام 

م بــه فلسطین مشخص  عـــزا به منظور ا

 مملو از داوطلبانی شد که برای 

ــلام  ــا اسرائــیــل اع جنگیدن ب

 قریب 

به مردم فلسطین در اردن برگزار کردند

ذ فلسطین نــقــا جمعیت ا »

ــراج ــع الاسرارالم

شرکت در آن اجلاس دعوت کردند

این موضوع را با برخی علمای مطرح 

درمیان گذاشت و برخی از ایــن علما 

ازجمله آیت ا...صدرالدین صدر

در این اجلاس را به عنوان تکلیف 

شرعی برعهده نواب گذاشتند

دی خورشیدی صادر کرد سخنرانی ضمن یادآوری خطر صهیونیست برای در تاریخ 

جهان اسلام

عموم مسلمانان از فلسطینیان شد

در یکی از مجالسی که آیت ا

ــود ــزار کـــرده ب ــرگ ــبــداری از فلسطین ب جــان

آیت  ا

عــراب  سخن گفت و تأکید کــرد که کمک به ا

ستمدیده در شرایط کنونی بر مرد و زن

واجبات است

تفاوت گذاشته

مسلمانانند و نباید بدانان تعرض شود

عمومی


